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Abstract  
Haifa Bitar is one of the authors named Souri, whose main works are short 

stories with feminist color and social suffering. The collection of stories "Zajij 

Al-Jasd" is one of his works in which he deals with social issues, especially 

issues related to women, with a microscopic and critical look. The element of 

"conflict" is one of the basic foundations in the design of this collection, which 

has given a special charm to its stories. In this research, in a descriptive-

analytical approach, the conflicts of the three stories "Zijij Al-Jasd", "Damoo 

Al-Shaitan" and "Ghalbon Faregh" have been examined, according to the plot 

of each story, different types of conflicts have been evaluated and evaluated 

and exposed to the reader. Studies show that in these stories, all kinds of 

internal, social, mental, verbal, and physical conflicts are evident, and among 

these, mental conflicts have a larger volume. The choice of characters and the 

struggles to portray a social theme such as poverty, divorce, social distance, 

etc., have been clearly seen in all three stories. In general, the main role of 

conflicts in these stories is to link its components and maintain the logical 

course of the events of the story in terms of causality. 
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 چکیده

عات فمنیستی و هایی کوتاه با موضوهیفاء بیطار از نویسندگان بنام سوری است که عمدۀ آثار وی را داستان

ا نگاه بکه در آن از جمله آثار وی است « ضجیج الجسد»دهد. مجموعه داستان های اجتماعی شکل میرنج

از « کشمکش»ر ریزبینانه و نقّادانه به مسائل اجتماعی، به ویژه مسائل مربوط به زنان پرداخته است. عنص

ر این دهای آن بخشیده است. های اساسی در طرح این مجموعه است که جذابیّت خاصّی به داستانپایه

قلب »و « دموع الشیطان»، «یج الجسدضج»های سه داستان تحلیلی کشمکش -پژوهش، به شیوه توصیفی

های درونی، مکشها، انواع کشدهند در این داستانها نشان میمورد بررسی قرار گرفته است که بررسی« فارغ

را به  های ذهنی، حجم بیشتریاجتماعی، ذهنی، گفتاری و جسمانی مشهود است و در این میان، کشمکش

، پیوند نزدیکی نآهای متناسب با و گره هاجّه این است که این کشمکشتواند. نکتۀ قابلخود اختصاص داده

تماعی ها نیز برای نمایش موضوعات اجها و همچنین کشمکشبا تفکر نویسنده دارند؛ انتخاب شخصیتّ

استان دهمچون فقر، طلاق، فاصلۀ اجتماعی و ... به کار رفته است؛ امری که به طور مشخص در هر سه 

یوند اجزای آن و حفظ سیر پها، ها در این داستانطور کلّی، نقش اصلی کشمکششود. بهمی مذکور دیده

 منطقی حوادث داستان از حیث رابطۀ علّی است. 

 بیطار، مسائل و مشکلات اجتماعی. کشمکش روایی، ضجیج الجسد، هیفاءکلمات کلیدی: 
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 . مقدمه1

وجهّی از ادبیّات معاصر را به خود اختصاص داده است. این گونۀ تای ادبی است که بخش قابلداستان، گونه

های موجود در آن، پیوندی ناگسستنی با اجتماع دارد. نویسندگان معاصر به مدد ادبی با توجّه به ظرفیتّ

اند بسیاری از بازخوردهای ذهنی خود را که متأثّر از جامعه است، در ذاتی داستان، توانسته همین ویژگی

های مختص به داستان بگنجانند. در هر داستان عناصری کلیدی وجود دارند که در درک وبی از تکنیکچارچ

هایی که رنگ رئالیستی دارند، نویسنده با الهام از کنند. در داستانعملی آن داستان، نقش محوری ایفا می

ها بنا ن را بر اساس شخصیّتهای آدهد و پایههایش را شکل میمایۀ داستانهای اجتماعی، درونواقعیتّ

گیری های واقعی در جامعه است و نویسنده با بهرهکنندۀ شخصیتّها، نمایانشخصیتّ در این داستان»کند. می

تواند مسائل تاریخی و اجتماعی را به خواننده انتقال دهد و حقیقت را در لفافۀ هنر هنرمندانه از آن، بهتر می

ها ( در بیشتر این داستان28: 1395)حیدری و صالحی، « انۀ خود دست یابد.بازگو کند و به اهداف متعهد

هایی جذاب های دو سویه و جدالاند، شاهد تقابلکه بر اساس تفکّری خاص از سوی نویسنده شکل گرفته

هستیم؛ این تقابل گاه میان دو شخصیتّ اصلی داستان و گاه در میان دو تفکّر متضاد با شخصیت اصلی 

های روایت مشارکت شخصیتّ در داستان، عبارت است از هر کسی که در کنش»شود؛ به تعبیری ن مینمایا

در  تیشخص یبا آوردن و معرف یپردازتیشخص( 67: 2009)القاضی، « دارد، حال چه مثبت چه منفی.

تازه  یو شناخت یبه آگاه آن، انیرا از آغاز داستان تا پا تیشخص دیبا سندهیبلکه نو ؛شودیداستان کامل نم

را گذرانده است و  یاتجربه رایز متفاوت باشد؛آغاز آن  تیداستان با شخص انیدر پا دیبا تیبرساند. شخص

با توجّه به این که حوادث در هر داستان » .باشد افتهیو شناخت دست  نشیب ینوع هب دیتجربه با نیپس از ا

مان )شخصیّت( آمیختگی نزدیک دارد و بر یکدیگر آیند؛ پیرنگ با قهرها به وجود میبه وسیلۀ شخصیتّ

آید؛ بنابراین ( به وجود میconflictها با هم، کشمکش )گذارند؛ همچنین از مقابلۀ این شخصیتّتأثیر می

های اصلی داستان با پیرنگ همیشه با کشمکش سر و کار دارد؛ یعنی از برخورد عملِ شخصیتّ یا شخصیتّ

 (71: 1380)میرصادقی، « شود.مقابل، کشمکش داستان آفریده میهای مخالف و عمل شخصیتّ

-های هیفاء بیطار، نویسندۀ بنام سوری است که در آن دغدغهاز تلاش« ضجیج الجسد»مجموعه داستان  

ها که نویسی گنجانده است. وی در این داستانهای منظّم داستانهای فکری خود را در چارچوبی از شیوه

دهد. هیفاء بیطار، در مجموعۀ صبغۀ رئالیستی است، عمدتاً مسائل اجتماعی را مدّنظر قرار میغالباً دارای 

ها را هم بر مبنای آن ها را که برگرفته از پیرنگ هستند، انتخاب کرده و روابط آن، شخصیتّ«ضجیج الجسد»

کوشد و هایش میداستان نویسیهای زنان، در زنانهوی در هر رمان با تکیه بر شخصیتّتعیین کرده است. 

 شود که بیشتر نویسندگان از نزدیک شدن به آنهای جامعۀ عربی، با موضوعاتی درگیر میبا تاکید بر ناگفته

شکن، جدا شده از همسر و رنج کنند. این نویسنده در آثار خویش، بیشتر بر رنج زنان سنتّخودداری می

 ( 121: 1390)نیازی و همکاران، « زنان مادر تاکید دارد.
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های خاص آن است که خواننده را های این مجموعه از جمله ویژگیهای جذاب در داستانکشمکش

های تحلیلی، به بررسی کشمکش -کند؛ در این جستار به دنبال آن هستیم تا به شیوۀ توصیفیمجذوب می

بپردازیم و به سؤالات زیر « دموع الشیطان، ضجیج الجسد و قلب فارغ»داستانی و انواع آن در سه داستان 

 پاسخ دهیم:
 هایی بهره برده است؟ها از چه نوع کشمکش( بیطار در این داستان 1

شمکش2 ست ک ستان( کارب ستایی بهها، چه تأثیری بر دا ست و در چه را شته ا کار گرفته های وی دا

 اند؟شده

 پژوهش. پیشینة 1-1

نگرفته است؛ امّا پژوهشگرانی از زوایای دیگر، آثار هیفاء تاکنون پژوهشی مستقل با عنوان مذکور صورت 

 ها اشاره خواهیم کرد: ترین آناند که در ادامه به مهمبیطار را مورد بررسی قرار داده

(، نویسنده به بررسی 1391)حیدرپور، « های هیفاء بیطاربررسی محتوایی داستان»ای با عنوان نامهدر پایان

هیفاء بیطار از جهت عناصر ادبی، مقام زن و گرایش فمنیستی پرداخته است. افزون بر های محتوایی داستان

، )شهریار نیازی و دیگران، «های هیفاء بیطارهای زن عرب در رمانبازتاب رنج»ای با عنوان این، در مقاله

کرده و به این  نویسندۀ سوری، بررسی های اینرمان در را زنان هایشخصیتّ های، نگارندگان رنج(1390

است  گفتههای پیشرمان چیرۀ صدای زناشویی، سپهر در ناکام کردۀتحصیل زن اند که صداینتیجه رسیده

 است؛ و سرخوردگی شکست که متحمّل احساس شویممی آشنا ایمطلقهّ زن هایرنج ها، بارمان این که در

 گذر سنگین زمان و عربی مردسالار جامعۀ با که گذاردبه نمایش می را زنی بیطار، هایرمان رو بیشتر این از

هیفاء بیطار في روايتها »توان به گزارشی تحت عنوان ها در این زمینه، میدر حال ستیز است؛ از دیگر پژوهش
(، اشاره کرد که نویسندگان در این 2010) قاسم،  1«" أفراح صغیره أفراح أخیره"/ انطواء المرأه علی ذاتها وجسدها

اند؛ همچنین در سالی مورد بررسی قرار دادههای زن عرب را از نوجوانی تا میانهای شخصیتّژوهش، رنجپ

«« هیفاء بیطار»و « زویا پیرزاد»های کوتاه بررسی از خودبیگانگی زن در جامعۀ پدرسالار داستان»مقالۀ 

از  موضوع تحلیل و به بررسی شناختی،جامعه نقد بر تکیه (، نویسندگان با1396هاشمی و همکاران، )حاج

« زویا پیرزاد»و « هیفاء بیطار»های از داستان تعدادی در آن نمودهای و پدرسالار جامعۀ در خودبیگانگی زن

در مجموعه داستان  یعناصر داستان یواکاو» ای مشترک با عنوانمقالهاند. نگارندۀ مقالۀ حاضر نیز در پرداخته

، به بررسی عناصر داستانی و تحلیل آن در این مجموعه به صورت کلّی پرداخته «بیطار فاءیه« الجسد جیضج»

، ضمن نگاهی گذرا به چند داستان «ضجیج الجسد»است. پژوهش حاضر برآن است تا در مجموعه داستان 

است  ها بپردازد. این بررسی از آن جهتاز این مجموعه، به بررسی تحلیلی عنصر کشمکش در این داستان
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های این مجموعه، نقشی غیر قابل انکار در جذابیّت که کشمکش به عنوان عنصر اصلیِ پیرنگ داستان

 کند.ها ایفا میداستان

 بحث و بررسی .2

 مفهوم کشمکش در ادبیات داستانی. 1-2

دنیای هاست که خواننده از طریق آن، به ها، حوادث و کشمکشگرفته از شخصیتّای شکلداستان، مجموعه

شود؛ در حقیقت، نویسنده در بسیاری از موارد، خود را در قالب یک یا دو شخصیتّ فکری نویسنده وارد می

هایی که رنگ ویژه در داستانهاست. این مورد بهدهد و به نوعی درگیر کشمکش میان آناز داستان قرار می

، با الهام از واقعیت «ضجیج الجسد»ان خورد. بیطار در مجموعه داسترئالیستی دارند، بیشتر به چشم می

های گزیند و سپس با طرحی منظّم و در قالب کشمکشهایی را برمیموجود در جامعه، نخست شخصیّت

های ارتباط حوادث داستان ها، حلقهکشد. کشمکشها، طرح ذهنی خود را به تصویر میموجود میان آن

نویسد: شود. شمیسا در تعریف کشمکش، میه نمیها، رنگ و بویی از هیجان دیدهستند و بدون آن

کند. نویسنده باید آورد و آن را ملموس میکشمکش صحنۀ داستان را از حالت خلأ به زمان و مکان می»

« شناختی دقیق و عمیق داشته باشد.برای هرچه بهتر شدن داستانش، اطلاعات تاریخی، جغرافیایی و جامعه

تواند به عناصری است که بر جذاّبیت داستان تأثیری مستقیم دارد و می ( کشمکش از181: 1381)شمیسا، 

در هر »منزلۀ نقطه اوج به شمار آید. در مورد جدال و آمیختگی آن با دیگر عناصر داستان، آمده است که: 

های دیگر باشد و در عامل جدال، نه فقط عامل تجربه وارد مرحلۀ عمل قسمت قصّه باید چیزی از قسمت

ها، ها را در سلسله مراتب تجربهبندد و عمل ناشی از مقابلۀ تجربهگردد؛ بلکه حادثه در بطن آن، نطفه میمی

( میرصادقی نیز بر این باور است که 161: 1384)براهنی،« دهد.های بعدی داستان شرکت میاعمال و جدال

خصیتّ با یکدیگر یا خود کشمکش، تقابل و درگیری ذهن، لفظ، عمل، عاطفه و اخلاق دو یا چند ش»

)میر « شخصیتّ با خود است. کشمکش دارای انواع مختلفی چون: جسمانی، ذهنی، عاطفی و اخلاقی است.

( پیوند بیطار با جامعه و نگاه ریزبینانۀ او به مسائل اجتماعی، سبب شده است تا بیشتر 71: 1380صادقی، 

-طور که خواهیم دید، کشمکشۀ وی خالی نماند و همانهای این مجموعه از نگاه اجتماعی و منتقدانداستان

سو با فضای فکری نویسنده و در جهت های آن، دقیقاً متناسب و همها و شخصیتّهای موجود در داستان

دهد، ها از انواع کشمکش درونی که درون شخصیت رخ میاند. وی در طرح این داستانآن شکل گرفته

گیرد و اجتماعی که حاصل کشمکش شخصیتّ اصلی داستان با میگفتاری که میان دو شخصیت شکل 

ها ها در این مجموعه، حاصل درگیریطور کلّی، کشمکشهای اجتماع است، استفاده کرده است. بهواقعیتّ

ها، پایه و اساس حوادث ها با هم یا با عوامل بیرونی و درونی است و این مقابله و درگیریو مقابلۀ شخصیتّ

های روحی افتد و درگیریها اتفاق میها گاهی در درون شخصیّتجدال»ها، دهد. در این داستانیرا شکل م
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( و گاه میان 62: 1382)رضایی، « شود که در ذات انسان وجود دارندو معنوی میان دو نیرویی نمایان می

ها و وبی از کشمکشگیرند. نویسنده در تلاش بوده است تا طرح داستان را در چارچها شکل میشخصیتّ

ها، نقشی اساسی در داستان دارند و از عناصر اصلی آن به شمار طوری که هر کدام از آنها بیان کند، بهجدال

پردازی نویسنده توان به هنر داستانروند. بدیهی است که با واکاوی هر کدام از عناصر داستانی هم میمی

ارکرد پیام و اندیشۀ اثر را شناخت. برای تفهیم بهتر موضوع، در تر، محتوا و کتر و روشنپی برد و هم دقیق

ها بر اساس انواع کشمکش درونی )که در درونِ ها و سپس تحلیل آنای از داستانادامه نخست به خلاصه

افتد(، اجتماعی )که دهد(، گفتاری )که گاهی میان دو شخصیتّ اتّفاق میهای داستان رخ میخود شخصیتّ

 ها با جامعه و حقایق آن است( و ... خواهیم پرداخت. ل شخصیتّحاصل تقاب

 خلاصة داستان دموع الشیطان  .2-2

کند و پزشکان دموع الشیطان، روایت کودکی به نام فرید است که با بیماری لاعلاجی دست و پنجه نرم می

آمیز اثر این بیماری، رفتاری جنونسال عمر نخواهد کرد. فرید بر  20اند که او بیش از از این واقعیت خبر داده

-دهد. داستان در واقع، صحنۀ کشمکشدهد که زندگی تمام خانواده را تحت تأثیر قرار میاز خود نشان می

های داستان است؛ در یک سو مریم، مادر فرید از اینکه حاصل عمرش را خیلی زود های دوسویۀ شخصیت

گیرد و در سوی دیگر، برادر مریم )دایی فرید/ راوی داستان( دهد، در اندوهی مادرانه قرار میاز دست می

بار، فرید را به قتل برساند و به نوعی کاری قهرمانانه گیرد برای رهایی او از این وضعیت اسفتصمیم می

پس از مرگ فرید، . شودهای وی برای انجام تصمیم خود نمایان میانجام دهد و اینجاست که کشمکش

گردد؛ همچنین وی رسد؛ ولی زندگی برادر، سراسر تشویش و عذاب میبه آرامشی نسبی میمادر به تدریج 

کند؛ از ترس بازگشت دوبارۀ اندوه به مریم، قادر به اعتراف نیست و این مسأله، اندوه او را دو چندان می

 یابد.ید پایان میپس از مدتی مریم فرزند سالمی را باردار می شود و داستان با گریۀ برادر بر سر قبر فر

 بررسی انواع کشمکش در داستان دموع الشیطان  .1-2-2

برد نخستین داستان از این مجموعه است که بیطار در آن، انواع کشمکش را در خدمت پیش« دموع الشیطان»

گیرد کار گرفته است؛ از تصمیمی که دایی برای قتل فرید به قصد رهایی مریم میموضوع اصلی داستان به

به »های درونی این شخصیت هستیم، نوعی از کشمکش که دهد، شاهد کشمکشا زمانی که آن را انجام میت

( به عبارتی 6-5: 1396)زارعی و همکاران ،« گردد.شود، اطلاق میقیام و شورشی که در درون فرد بر پا می

درون شخصیت داستان وقتی است که عصیان و شورشی در میان باشد و »دیگر، منظور از کشمکش درونی 

( راوی در این داستان، بر اثر تردید برای انجام یا انصراف از تصمیم 74: 1380)میرصادقی، « را متلاطم کند.

های درونی خود، تصمیم به انجام این شود و بالاخره در گیر و دار کشمکشخود، دچار تعارضات ذهنی می
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های وی توانسته است اضطرابات شخصیّت راوی و حالتها، گیرد. نویسنده در سایۀ همین کشمکشکار می

عنوان هسته و مرکز در هر داستان کوتاه، یک واقعه به»را به نمایش بگذارد و بر جذابیّت داستان بیفزاید. 

شوند که هدف آن در کل، عنوان فرعیّات برای تکمیل آن آورده میگردد و دیگر وقایع، بهداستان طرح می

: 1394)طاهری و غفوریان، « پردازی و تأثیرپردازی داستان است.مایه، شخصیتّ وع، درونهماهنگی بین موض

( نخستین حرکت داستان، حاصل یک ناپایداری و تصمیم شخصیتّ برای رفع این ناپایداری است که 118

وایت با ( در داستان دموع الشیطان، ر25: 1388نیاز، با خود، کشمکش یا درگیری را به همراه دارد. )بی

 شود:آور خواهر آغاز میتصمیم به ظاهر قهرمانانۀ برادر برای نجات زندگی ملال

رَ أُختي وَزوجَها مِن عذابٍ طويلٍ »  (13: 2006بیطار، ) «لا أَعرِفُ مَتی وُلِدَت بَذرَةُ جَريمتي، أَن أقتُلَ فريدَ و أَن أُحرِّ

های درونی و های درونی او و کشمکشحالتداند؛ امّا خواننده، نخست کار راوی را عملی منفی می

 تیاز شخص گرید یا، جنبهداییدوگانۀ  یه به رفتارهاتوجّدهد؛ توجیهاتش، عمل وی را قهرمانانه جلوه می

کُنتُ أحبُ فريدَ کثیراً »شود: ای از ابهام و تردید را سبب میعلاقه به فرید، هاله ؛دهدیاو را به خواننده نشان م
ه  کرهُ مَرضَهأحِبُّ همین تردید در شخصیتّ راوی، روایت را با نوعی شکاف رو به رو  (12همان: ) «بِقَدرٍ ما أَ

شود تا مریم را از این گردد و دست به دامان تقدیر میطوریکه موقتاً از تصمیم خود منصرف میکند؛ بهمی

 شرایط دشواری که در آن است، رهایی بخشد: 
حَمَ القدرُ أختي ويَموتَ إِبنُها فِي إحدی نَوبِ اِختِناقِه لکن قَدراً مُعاکساً کان يَشحَذُه بِالحیاة انتظرتُ طويلًا أَن يَر»

ه قاءِ فِي قَلبِ أمِّ ( کشمکش میان دو حسّ متضاد در راوی، جذابیتّ خاصّی به 14)همان:  «لِیَغرِسَ مَسامیرَ الشِّ

آید؛ از تقابل این دو اندیشه، نوعی کشمکش یعنوان نقطۀ عطفی به حساب مداستان بخشیده است و به

اش شود و از سوی دیگر تفکّر به ظاهر قهرمانانهسو علاقه به فرید مانع او میآید؛ از یکذهنی به وجود می

های ذهنی، بیطار توانسته کند. در پس این کشمکشتر میاو را بر اجرای تصمیمی که گرفته است، مصمّم

ان کوتاهی با تمام زوایای روح شخصیتّ آشنا سازد تا خواننده با شناخت کافی به است خواننده را در زم

( در ادامۀ داستان، او با بیان سخنانی عمل خود را 54: 1379نیا، یت و رفتار او بپردازد. )اولیاییتحلیل شخص

الطريقَةِ؟ هَل يَحِقُّ لِِنسانٍ أَن يُصادِرَ  هَل مِنَ العَدلِ أَن يَضیعَ عُمرُ إِنسانٍ بِهذه»کند: قضاوت کرده، آن را توجیه می
ها، در ای توجیه عقلانی محرکّدر اینجا پای گونه «عُمرَ إِنسانٍ آخَر؟ هَل يَحِقُّ لِطفلٍ مَريضٍ أَن يَسِمََّ حیاةَ أَهلِه؟

 ایفا یدرون هایدر نشان دادن کشمکش یینقش بسزانیز  هاییگوتک( 33: 1377میان است. )موکی یلی، 

شاهد  توانیداستان، ماین در  .کندیم انیرا نما هاتیشخص ۀوگو در داستان، درون آشفت. عنصر گفتکنندمی

افزون بر این، همین که داستان از این مرحله گذر  بود. دایی با خودشسخنان  انیدر م یذهن هایکشمکش

اش قبال مریم، دایی را بر انجام نقشهآمیز فرید در گیرد و رفتار جنونکند، دومین کنش داستان شکل میمی

ي يَموتَ »کند: تر میمصمم ها بِأَن أَضرِبَه حتَّ های کشمکش «يَومَها وُلِدَت في نفسي رَغبَةٌ أَشبَه بِشَهوَةٍ لامَجالَ لِردِّ

کشمکش »اند. انکاری در طرح داستان داشتهگفتاری نیز نوع دیگری از کشمکش هستند که نقش غیرقابل
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ها در نهایت منجر به شود، گاه این کشمکشآلود بیان میگفتگوهایی است که با لحن تند و خشمگفتاری، 

ها از سویی، مانند. سخنان شخصیتشوند و گاه تنها در حیطۀ کشمکش لفظی باقی میجدال جسمانی می

: 1396ان ،)زارعی و همکار« گیرندوگو و از سوی دیگر در حیطۀ کشمکش گفتاری قرار میجزء عنصر گفت

کند به او بقبولاند که وی به اشتباه، عمر خود را بر ( برای نمونه، دایی در میان گفتگو با مریم، سعی می13

 دهد: بالین فرزند هدر می
یه عَن حَیاتِها قَلیلًا. فَتَمتَلئُ عَ » ةِ اِبنِها أَن تُقصَّ ر مِن عُبوديَّ موعِ وَتَقولُ: مِن وَقتٍ إِلی آخَر کُنتُ أَرجُو أُختي أَن تحرَّ یناهُ بِالدُّ

.  لاتَقُلْ هذا الکلامَ أَبداً. فَأَنا أُمٌّ
ه أَ  - ه وأُحبُّ ي أُحبُّ ه مَريضٌ لکِن لا فائِدةَ مِن مُعاناتِک يا مَريمُ فَاِبنُکَ لَن يَشفي... تَبتَسِمُ بِشُرودٍ وَتَقولُ: أَعرِفُ لکنَّ  «کثرَ لأنَّ

 ( 12: 2006)بیطار، 

بار تصمیم دایی گیرد؛ امّا ایناش در مقابله با تفکّر راوی قرار میحساس و تفکّر مادرانهدر اینجا مریم با ا

 رسد:های ذهنی، به مرحلۀ عمل میگیرد و از مرحله تفکّر و کشمکشجنبۀ عملی به خود می
لتُ إِلی غُرفَةِ فَريد » بَینَما أُختي مُنهمکةٌ بِأَعمالِ المَطبَخِ تَسلَّ یتُ لَه نَوماً عمیقاً وَضعتُ ذاتَ مَساءٍ وَ لتُه بِحبٍّ کبیرٍ وَتمنَّ قَبَّ

 (15همان: ) «الوِسادَةَ عَلی وَجهِه بِتَصمیمٍ وَعَزمٍ...

العمل از خود نشان شود، سه نوع عکسها و فشاری که از آن ایجاد میفرد، همواره در پاسخ به ناکامی

شناسان، پرخاشگری همیشه به دنبال ناکامی قاد روانتفاوتی. به اعت( بی3( رجعت( 2( پرخاشگری 1دهد: می

: 1350گیری و انزواطلبی نیز از عوارض این ناکامی است. )عظیمی، شود. گاهی رجعت، گوشهآشکار می

اش شود و عملی کردن خواسته( این همان حالتی است که شخصیتّ اصلی داستان به آن دچار می7-154

 گیری و انزوای او شد:دنبال نداشت؛ بلکه منجر به گوشه نه تنها آرامش روحی را برایش به
ارِ وَأرجُوه أَن يُسامِحَني» دي وَأبکیهِ بِدُموعٍ مِنَ النَّ کانَ ( »16)همان: « کُنتُ أذهَبُ إلی قبره کُلَّ يَومٍ أَنطبِحُ عَلی عُشبِ النَّ

رضِ وَأَنا أعیشُ فِي قَبرِ جَريمتي
َ
  (16ان: هم)« يَعیشُ فِي قَبرِه تَحتَ الأ

 های این داستان در قالب نمودار به نمایش گذاشته شده است. در ذیل،کشمکش
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 ( ارزیابی عنصر کشمکش در داستان دموع الشیطان1)نمودار 

گیری طرح داستان داشته ها همراه با شیوۀ روایت، نقشی اساسی در شکلتناسب میان انواع کشمکش

ملاحظه در طرح این ها، بر جذابیّت بیشتر داستان افزوده است. نکتۀ قابلمیان آناست و ارتباط هماهنگ 

گرفته را که از نوع جسمانی میان دو نفر )فرید و مادرش( شکل داستان آن است که بیطار کشمکش صورت

ای ترین شکوهدهد و این مادر است که در برابر رفتار فرزندش، کوچکسویه نشان میگرفته است را یک

است تصویری قهرمانانه از مادر را کند؛ در حقیقت نویسنده در پسِ همین کشمکش به خوبی توانسته نمی

سو و ارتباط مادرانه های مریم با فرید از یککه عضوی از جامعۀ زنان است، نشان دهد. به عبارتی، کشمکش

حس  -بتّ کردن به فرید بکشدخواهد دست از محکه از او می -با او و نیز کشمکش میان او و برادرش

های بیطار، یک زن است به خوبی به نمایش مادرانه و قهرمانانۀ شخصیتّ مریم را که همچون بیشتر داستان

ها، در پی آن بوده تا های خود، در پسِ همه این کشمکشگذارد. در حقیقت نویسنده متأثّر از دیدگاهمی

ای دیگر ببینیم، برجسته نماید. از طرفی اگر داستان را از زاویهعنوان یک مادر در داستان شخصیتّ زن را به

گیرد؛ زیرا هر کاری عنوان محور داستان قرار میشوند و مریم بهفرید و راوی داستان از محوریت خارج می

کشد و پس از مرگ فرید در آرامش به زندگی اش نمیدهد، وی دست از حس مادرانهراوی داستان انجام می

دهد؛ امّا عمل راوی هیچ اش را انجام میشود و وظیفۀ مادرانهدهد و دوباره دارای فرزند میدامه میخود ا

کند. از سوی دیگر، عنوان داستان گذارد و او را به شخصیّتی منزوی و افسرده تبدیل میتأثیر مثبتی باقی نمی

-استان حکایت دارد، روایتگر کشمکشهای راوی در پایان دکه از کنش« های شیطاندموع الشیطان / گریه»

 های متداوم درونی وی تا پایان داستان است. 

1 )

د شکاف تردی
ری نسبت به فک

که به ذهنش 
.رسیده است

های کشمکش( 2
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-کشمکش( 5

های گفتاری
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خود برای انجام 
تصمیم خود 

عمل نهایی( 7
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 . خلاصة داستان ضجیج الجسد 3-2

 روایت زندگی زن و مردی است که پس از آشنایی در دانشگاه و رابطۀ عاشقانه« ضجیج الجسد/ فغان جسم»

اند، هر دو در تحصیلی که به خارج داشتهها پس از بازگشت از سفر کنند؛ آنطولانی با هم ازدواج می

شوند. در این میان، مرد دلباختۀ دختری جوان از شاگردان خود دانشگاه شهر خود مشغول به تدریس می

یابد. به دنبال این اتفاقات، زن، سرشکسته از زند راهی برای رهایی از آن نمیشده، هر چه دست و پا می

ز او و در واقع برای جبران خلأ روحی ناشی از این بحران، تصمیم به رفتار همسرش و به بهانۀ انتقام ا

است گام گیرد و پس از ارتباط با چندین مرد، دست بر قضا در مسیری که شوهر رفته جدایی از همسر می

 تر است. شود که اتفاقاً چندین سال از او کوچکدارد و دلباختۀ پسری جوان از میان شاگردان خود میبر می

 تحلیل داستان ضجیج الجسد بر اساس انواع کشمکش .1-3-2

عنوان شخصیتّ اصلی که در پسِ پرده قرار دارد و نیز تناسب میان در داستان پیشین دیدیم که انتخاب زن به

های ذهنی نویسنده مؤثر بوده های این داستان تا چه اندازه در طرح موفق داستان و بیان دغدغهکشمکش

های آن داشته است. در داستان حاضر نیز انتخاب شخصیتّ، تناسب زیادی با کشمکشاست. در داستان 

های بینیم که بیشتر کشمکش، هدف نویسنده بیشتر بیان کشمکشی اخلاقی بود، از این رو می«دموع الشیطان»

رهنگی است داستان از نوع درونی است؛ امّا در داستان حاضر، نویسنده بیشتر در صدد مقابله با اجتماع و ف

آنچه در این داستان بیشتر به  که از نظر وی اشتباه است و به نوعی بیشتر در صدد بیان تفکّرات خود است.

خورده و خورد، محو شدن افق انتظاری است که در ذهن خواننده از برخورد با شخصیتّ زنی سرچشم می

متن و حادثۀ اصلی داستان، در انتظار  که خواننده با وارد شدن بهطوریاست؛ بهخورده شکل گرفتهشکست

واکنشی احساسی نسبت به این موضوع از جانب اوست؛ ولی در کمال تعجبّ با روی دیگری از این 

آید و به همین سبب درگیر ارتباط با جویی از همسر بر میشود که درصدد انتقامشخصیتّ رو به رو می

کند. این کار، هیجان داستان تا حد زیادی فروکش می شود تا جایی که پس از دست زدن بهچندین مرد می

های جامعۀ عربی سرپیچی ها  و سنتهای جنسی، از ارزشبند و باریدر بیشتر آثار بیطار، زن با تمایل به بی

افکند و به های جامعه نظر میانسانی است که در واقعیتّ»مثابۀ ها، بهشکن در این داستانکند. زن سنّتمی

خیزد. هدف به جنگ با واقعیتّ برمیبرنامه و بیبرد؛ در نتیجه بیها پی میبودن روابط میان انسان ساختگی

افکنیِ غیرمنتظره توسط نویسنده داستان ضجیج الجسد با استفاده از عامل تصادف و گره( 107: 1994)فیصل، 

رسد؛ امری که داستان را پایان می )گرفتار شدن زن به عشق پسری جوان(، اوج گرفته و با دلباختن به او به

 کند. نواختی دور میاز یک

رو هستیم؛ بلکه داستان عرصۀ های آن روبههای درونی شخصیتّدر داستان حاضر ما نه تنها با کشمکش

عقیده هستند؛ ولی زمانی که هدف های آن ابتدا همگیرد؛ زیرا شخصیتّهای گفتاری هم قرار میکشمکش
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گردد. پاشیدگی و جدال میها تبدیل به از همفکری آنخواستند، نیافتند همراهی و همکه می خود را آن گونه

گیرد؛ امّا خیلی زود این ای صمیمانه و عاشقانه شکل مینخستین کنش داستان، با آشنایی زن و مرد و رابطه

تي تَصغِرُه  قَد» شودرابطه با گرفتار شدن مرد به عشق یکی از شاگردان خود، دچار شکاف می عَشقَ تَلمیذَتَه الَّ
داستان این در ( 39: 2006)بیطار،  «بِحوالِي عِشرين عاماً و فاحَتْ رائِحَةُ العِلاقَةِ الآثِمَةِ في الجامِعَةِ والمَدينَةِ 

وسیلۀ عامل نویسنده به .کنندیمختلف با خواننده ارتباط برقرار م یهادر طول حوادث با کنش هاتیشخص

گرفتۀ به دنبال آن، توانسته است داستان را از روندی ساده و سطحی در های شکلکشمکشتصادف و 

دهد تا از آتش عشقی که بر مسیری جذّاب برای خواننده قرار دهد؛ مرد در این روایت هر کاری انجام می

یشتر گرفتار زند، بجانش افتاده است، رهایی یابد و آن را فراموش کند؛ امّا هر چه بیشتر دست و پا می

ترتیب، داستان با کشمکشی دوسویه خواهد تا او را نجات دهد و بدینشود تا جایی که از همسرش میمی

میان مرد با خودش برای دل کندن از عشق شاگرد و مرد با همسرش برای آن که او را متقاعد به ماندن کند، 

تْ عَلی الطلاقِ رَغمَ رِجاءِ زَوجِها»گیرد. شکل می صَ مِن هذا الهَوی الجارِفِ  أَصرَّ )همان: « أن تَصبِرَ علیه عَساهُ يَتخلِّ

، درون متلاطم خود را «تراشیدلیل»زن به عنوان شخصیتّ اصلی داستان با استفاده از مکانیسم دفاعی  (39

اع این مکانیسم، برای دف -شودنامیده می« فرافکنی»کند؛ او همچنین از مکانیسم دفاعی دیگری که آرام می

دهد، مکانیسمی دفاعی که اضطراب را ها را به فرد دیگری نسبت میکننده، آنهای ناراحتدر برابر تکانه

های هیفاء بیطار، از جایگاه زن در داستان (53: 1387)فیست و...، « استفاده کرده است. -دهد کاهش می

های نود است. او پرده از ارزششمارند، ناخشای که مرد را برتر از زن مینابسامان خویش در جامعه

دارد و واقعیّت خشنی را که زن عرب با آن دست و پنجه نرم مردسالارانه و ساختگی جامعۀ عرب بر می

ر للرجل أن يقیم علاقة معَ إمرأةٍ تصغرُه في » (121: 1390سازد. )نیازی و همکاران، کند، نمایان میمی لِماذا يُبرَّ
به عبارتی دیگر، زن برای آن که عمل خود را توجیه  (38)همان:  «لمرأةِ في المقابلِ؟العُمر کثیراً ولا يَسمَحُ ل

: عیب نشان دهدوسیله عمل خود را بیدهد تا بدینکند، رفتار خود را در تقابل با رفتار همسرش قرار می
لِ » رت أنَّ الحیاءَ مطلوبٌ من النساء فقط، ولايُطلَبُ من الرجالِ. ولِأوَّ ةٍ تُحاوِلُ مَعرِفةَ السببِ! تری ما مَعنی الحیاءُ؟ فکَّ مرَّ

ا نُريدُ؟ نا نَمنَعُ أَنفُسَنا عَمَّ  ( 37)همان:  «أَلا يَعني أنََّ

گیرد و تفکری را به داستان با تصمیم زن برای جدایی وارد کنش دوّم شده، از روند اولیۀ خود فاصله می

رَت »شود: تر از خود، خارج از عرف تلقی میکوچک گیرد که در آن ارتباط یک زن با مردیتمسخر می فَکَّ
ت لهم لِسانَها هازِئةً وهي  فاتِ. مَدَّ لُ بِسُخريةٍ أنَّ الناسَ جَمیعاً لَو عَرفُوا عِلاقَتَها بتلمیذِها لَوصَفُوها بِأحقَرِ الصَّ هُم تَتَخیَّ

ومِ والِحتقارِ  کند در دسترس چیزی که تکانۀ نهاد را ارضا می( اگر 38: 2006)بیطار،  «يَسوطونَها بِنَظَراتِ اللَّ

معروف است. )فیست « جاییجابه»جا کند؛ این عمل به نباشد، امکان دارد فرد آن تکانه را با چیز دیگری جابه

شود، در جبران این خلأ، ( از آنجا که زن در برابر رفتار همسرش دچار سرشکستگی می52: 1387و...، 
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زند و در واقع، در این قسمت انتقام، جای خود را به دلبستگی به پسری و سر میجایی از امکانیسم جابه

 دهد.   جوان می

 
 ( ارزیابی عنصر کشمکش در داستان ضجیج الجسد2نمودار )

 

الجسد بر خلاف داستان پیشین، به صورت سوم شخص روایت شده است و به همین سبب، ضجیج

مورد پیشین تا حد زیادی متفاوت است؛ همچنین از آنجا که بیطار های داستان نیز با ها و گرهکشمکش

ای با تفکر فمنیستی است، در جاهایی از داستان، این دیدگاه را در قالب کشمکش عاطفی و اجتماعی نویسنده

-مایۀ داستان که برخاسته از تفکرات نویسنده است، کشمکشطور کلّی، با توجّه به دروننمایان کرده است. به

های درونی متعدد بین ا نیز دارای تفاوت است. علّت اصلی جذابیت داستان ضجیج الجسد، کشمکشه

توان گفت در های فرعی با یکدیگر است. میهای اصلی یا شخصیتّشخصیتّ اصلی فرعی با شخصیّت

استان، عنوان شخصیتّ اصلی دداستان ضجیج الجسد که برگرفته از جامعه است، نویسنده با انتخاب زن به

نگرد. آنچه از ورای باز هم داستان را از زاویۀ دید زنانۀ خود و بر اساس تفکّری که متأثّر از آن است، می

هایی آید، بیانگر نوعی کشمکش اجتماعی است که تفکّرات نویسنده به وضوح در بخشحوادث داستان برمی

بهره است، دهد که زن از آن بیتیازاتی میخورد. زن از این که جامعه به مرد حقوق و اماز آن به چشم می

زند و در پی آن است که کند؛ در حقیقت بیطار نقاب شخصیتّ اصلی این داستان را به چهره میشکایت می

نوعان خود باشد و به رفتاری مشروعیت ببخشد که به عقیدۀ او پرهیز از آن عمل، وسیله صدای همبدین

 عصر کنونی سنخیتّ ندارند. تفکری فرسوده است که با جامعه و 
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 خلاصة داستان قلب فارغ  .4-2

ای فقیر، به نام وفاست که برای کسب کرده از خانواده، روایت دختری جوان و تحصیل«قلب فارغ»داستان 

شود زدگی از نقش دچار میگیرد. وفا به نوعی دلدرآمد ماهیانه، به اجبار کنیزی پیرزنی متمکن را برعهده می

کند. در سوی دیگر این داستان، پیرزنی سرخورده از انجام این کار، با پیرزن با کراهت و سردی رفتار میو 

برند. پیرزن اش دور از او در آمریکا به سر میکند که تمام خانوادهثروتمند در حصار تنهایی خود زندگی می

کند در قبال رفتار به وفا پیشنهاد میای از محبت، ترین ذرهبرد، در طلب کوچکتوجهی رنج میکه از بی

آوردن اقبال و ها، رویآمیز با او، دستمزدی دو چندان بگیرد. دختر سرخوردۀ داستان که پس از مدتمحبت

راه محبت به پیرزن  -گر چه به  صورت تصنعی -گیردکند، تصمیم میشانس را به سوی خود احساس می

رود، از حس تصنعی و بازیگرگونۀ وفا کاسته شده، احساس ایان میهر چه داستان رو به پ را در پیش گیرد.

توان در حقیقت می»رسد. گیرد و این محبتّ با مرگ پیرزن به نهایت خود میمحبتّ به پیرزن جای آن را می

هایی هستند که حوادث بر آنان های پویا، شخصیتّوفا را دارای شخصیّتی پویا به حساب آورد؛ شخصیتّ

شوند. سازند و باعث ایجاد تحولات روحی، رفتاری و اجتماعی در آنان میرند و آنان را دگرگون میتأثیرگذا

ها حضور دارند و معمولاً ای داشته، در اغلب کشمکشها، احساسات و عواطف پیچیدهاین نوع شخصیتّ

 (45: 2009عبدالخالق، « ) شخصیتّ محوری هستند.

 انواع کشمکش در داستان قلب فارغ . 1-4-2

وسیلۀ آن توانسته است به داستان های آن نقش اساسی دارد و نویسنده بهشخصیتّ در پیشبرد داستان و گره

کند و نویسنده به کمک ها، رشد و نموّ و پیچیدگی پیدا میحوادث داستان توسّط شخصیتّ»شکل دهد. 

( در داستان 48: 1966)عبدالرحمان فتاح، « کند.مخاطب منتقل میها، پیام و اندیشۀ خود را به شخصیتّ

، وفا سرخورده از شرایطی است که در آن قرار گرفته و از این رو، دچار تعارضات ذهنی و «قلب فارغ»

 دهد. شود که همین مسأله، داستان را در ابتدا تا حدودی یکنواخت نشان میهای شدید میخودخوری

دهند و ته میان وفا و پیرزن هر کدام به نوعی حوادث داسوووتان را شوووکل میگرفگفتگوهای صوووورت

چرخد و آنچه خواننده یابند. داستان حول محور شخصیتّ میخوانندگان از طریق آن بر حوادث اشراف می

 ( داستان68تا، )القبانی، بی« هاست.کند، آگاه شدن او از سرانجام شخصیتّرا به پیگیری داستان مشتاق می

ستان است که در آغاز در دو جهت قرار می«قلب فارغ» گیرند، ، بیانگر کشش عاطفی میان دو شخصیت دا

صورت جدیبه شدن به وفا  گیرد، تری به خود میطوری که هر چه اعمال و رفتارهای پیرزن برای نزدیک 

را عامل تمام  شوووود؛ زیرا او پیرزناسوووت، بیشوووتر میدلزدگی وفا نسوووبت به نقشوووی که بر عهده گرفته 

صیبت ست: هایی میم شده ا لَم تَعرفْ وفاءُ إن کان مَنظرُ العجوزِ المُتداعي قَد »داند که در طول زندگی دچار آن 
ضَبِ والکرهِ  شاعِرُ الغَ تي أَورثَتها مَ رةِ الَّ سببَ إِحباطُ الحیاةِ المُتَکرَّ ضَ فیها کُلَّ تلک الکراهیةِ أم أنَّ ال ، 2006)بیطار،  «حَرَّ
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گیرد؛ وفا به دنبال آن است که با بدرفتاری با ( در واقع اینجاست که نخستین کشمکش داستان شکل می19

زند، بگیرد و کار خود را توجیه کند؛ تا ای که در آن ناعدالتی موج میپیرزن داستان، انتقام خود را از جامعه

که حتی آرزوی مرگ او را می جا  ند : آن اً »ک قَّ ها تَنتَهي حَ ما آنَ الأوانُ لِلمَوتِ؟لَیتَ مان:  «وَتموتُ أَ فا 20)ه ( و

داند که قفل این زندان را هیچ اش، خود را اسیر زندانی از آرزوها و امیالی میطبقههمچون تمام دختران هم

ست میکند، اکراه از خدمتکار بودن از یککلیدی همچون پول باز نمی آورد سو و پولی که با این کار به د

صیل محقق کند، وفا را بر آن میتا با آن  سفر خارج خود را برای ادامه تح دارد امرار معاش کند و آرزوی 

 تا با احساسات خود در بیفتد و نوعی کشمکش درونی را شکل دهد:  
م » ها مُستعدةٌ لِلعَمَلِ فِي جَهنََّ مُقابلَ المالِ؟ أَلا کَیفَ عَساها أَن تُمضي الوَقتَ مَع العَجوزِ لکِن أَما عاهَدتْ نَفسَها أنَّ

ةٍ مِن کیانِها أَن لا شيءَ يَذلُّ الِنسانَ سوی الحاجَةِ  ( وفا خود را در زندانی 21 -20، 2006)بیطار،  «تؤمنُ فِي کُلِّ ذَرَّ

دَفنَت »شود: رود، بر این دغدغۀ ذهنی افزوده میتر می( و هر چه پیش21داند )همان: مجللّ با پیرزن می
ها لِتعملَ خادِمةً وَجهَها فِي الوِس بَکَت بِقَهرٍ وَانکسارٍ إنَّ هذا الزمانَ ابنَ الکَلبِ اِضطرَّ کانت تَعیشُ »( 21)همان:  «ادَةِ وَ

)همان:  «مَعَ العَجوزِ المِسکینَةِ تُلازِمُها لکن لاتَلقاها بِوَجهِها الِِنساني. فهي تَحسُّ دوماً بِالِحتِقارِ لذلکَ الکائنِ العاجِز

زند و این گیرد که وفا اولین لبخند خود را به پیر زن میشکاف داستان، زمانی صورت می( نخستین 21

ع أَن يَکونَ »کند. بار او را دگرگون میلبخند، وضعیت رقتّ ها لَم تَتَوقَّ فابتَسَمَت وفاءُ مُمتَنةً لِتلک اللفتَةِ الکَريمَة لکنَّ
حري، إذ طَلبَت إ ( پیشنهاد پیرزن 21)همان:  «لیها العَجوزُ أَن تَبتَسِمَ أَيضاً وأَن تطیلَ ابتسامتُهالِابتِسامَتِها ذلک الفعلُ السِّ

کند، همچون نیرویی وفا را به سوی مبنی بر این که دستمزد او را در قبال همین لبخندهای ساده زیادتر می

جلب رضایت پیرزن از زند که به دنبال آن، رفتارهایی تصنّعی برای کشد و بر چهرۀ وفا صورتکی میاو می

یابد و پس از اهمیّت، گمشده خود را میزند؛ گویی پیرزن در پس همین اعمال به ظاهر بیوی سر می

نَةً »بیند: ها رنگی از محبتّ میمدت ها کانَت تَطلبُ مِن وَفاء أن تَقولَ لَها جُمَلًا مُعیََّ سلامة « »سَلامة قلبک يا ماما»فإنَّ
لَةٍ؟...کانَ سُؤالُها إعلاناً »سألَت العجوزَ ذاتَ يَومٍ: ( »26: )همان «روحک حبیبة القلب ني أنجَحُ کَمُمَثَّ هَل تَعتَقدينَ أنَّ

اذ العاطفة ( این ماجرای به ظاهر ساده، امید و محبّتی را که در دل پیرزن 25)همان:  «صَريحاً کَسَرَ قلب شحَّ

شود. پس تار تصنّعی وفا در قبال خودش میکند؛ گویی خود او نیز متوجّه رفروشن شده بود، خاموش می

که طوریدهد، بهاز شدت گرفتن بیماری پیرزن و مرگ او، احساس اولیۀ وفا، جای خود را به دلبستگی می

کلُ  کانت ناراً »کند: شود و مدام خود را سرزنش میوفا از اعمال خود در قبال پیرزن پشیمان می جَةً تَأ مُتَأَجِّ
تي  نَ أَعماقُها وتَصلبُها بِالحقدِ الذي مَلَََ  کِیانَها لِسَنَواتٍ طَويلَةٍ روحَ وَفاء الَّ و  (28)همان: « أَدرکَت مُرتعبةً مُدةً تَعفَّ

 پذیرد:سرانجام با کنار گذاشتن احساس تصنعی، کنش نهایی داستان صورت می
ةِ الأولی بِصدقٍ وَحُبٍّ » لتها لِلمَرَّ لتها بِدُموعِها وَقالَت لَها أَمسَکَتِ الیَدَ المَعروقَةَ وقَبَّ بلَّ اً يا ماما يا ماما:»  وَ ک حقَّ  «أحبَّ

 ( در ذیل، انواع کشمکش و روند آن در قالب نمودار به نمایش گذاشته شده است. 28)همان: 
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 ( ارزیابی عنصر کشمکش در داستان قلب فارغ3نمودار)

 

وسیلۀ آن، رویکرد اجتماعی اند تا بهانتخاب شدهها در این داستان از دو طیف متفاوت اجتماعی شخصیتّ

گیرد و ها در داستان شکل میها، کشمکشبیطار به نمایش درآید. متناسب با انتخاب همین شخصیتّ

، وفا شخصیّتی است که دقیقاً از دل «قلب فارغ»در داستان شود. تصویری از فاصلۀ طبقاتی نشان داده می

کرده که شرایط سخت اقتصادی او را مجبور به برگزیدن . شخصیّتی تحصیلجامعۀ فقرزده انتخاب شده است

شغلی کرده است که به هیچ عنوان با روحیات و خلقیات او سازگاری ندارد. هر چند داستان در آغاز 

های میان وفا و پیرزن است و تلاش وفا بیشتر بر این است که شکاف میان خود را با تصویری از کشمکش

های درونی شود و در آخر، این تصویر جای خود را به کشمکشرفته این فاصله کم میند؛ امّا رفتهاو بیشتر ک

هایی از داستان با عنوان کشمکش دهد. در حقیقت آنچه در بخشسبب از دست دادن پیرزنی مهربان میوفا به

را دارای رسالتی اجتماعی ای است که خود شود، بیانگر بخشی دیگر از تفکّرات نویسندهاجتماعی دیده می

عنوان شخصیتّ اصلی داستان شود، انتخاب زن بهداند. افزون بر این، نکتۀ اشتراکی که باز هم دیده میمی

توان گفت؛ است که این امر، نویسنده را برای بیان مقصود خود به خوبی یاری کرده است. به طور کلّی می

شکن، های خود را بر محوریت زن برای بیان رنج زنان سنتتانای فمنیست است، غالب داسبیطار که نویسنده

های ذهنی، عاطفی، جسمانی و اخلاقی برای بیان کند و از انواع کشمکشجداشده از همسر و مادران بنا می

 افزاید.کارگیری این هنر، بر جذاّبیت داستانهایش میبرد و با بهآلام زنان به زیبایی بهره می
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 گیرینتیجه

آید. مجموعه کشمکش از عناصر مهم پیرنگ داستان است که از عوامل کشش و جذابیت داستان به شمار می

هایی با محوریت مسائل و مشکلات اجتماعی است که به طور کلّی از جمله داستان« ضجیج الجسد»داستان 

نطقی و منظّم از جمله اند. پیرنگ مهای موجود در اجتماع انتخاب شدههای آن بر اساس واقعیتّشخصیتّ

هایش افزوده وسیله آ،ن بر جذابیتّ داستانعوامل موفقیتّ و جذابیت این مجموعه داستان است که بیطار به

است. در این مقاله به دنبال آن بودیم تا با بررسی سه داستان از این مجموعه، به بررسی انواع مختلف 

ها نشان داد که هر سه داستان بپردازیم. بررسی -اندکه نقشی اساس در موفقیت این اثر داشته -کشمکش

ها با کنشی اولیه آغاز و سپس با که هر کدام از آنطوریروند، بهمذکور، تقریباً در روندی مشابه پیش می

گرداند که خواننده را به سمت داستان هایی میشوند که داستان را عرصۀ کشکمشرو میشکافی میانی روبه

ها در پیشبرد داستان برابر ها انواع مختلف کشمکش وجود دارد که نقش آندر این داستاندهد. سوق می

ها، تناسب زیادی با تفکر نویسنده های آنها و گرههای داستانتوجّه این است که کشمکشنیست. نکته قابل

ها و همچنین تهایش را از اجتماع گرفته است، انتخاب شخصیّدارد؛ از آنجا که نویسنده غالب داستان

ها نیز برای نمایش موضوعات اجتماعی همچون فقر، طلاق، فاصلۀ اجتماعی و غیره بوده است، کشمکش

ها، ها در این داستانشود. نقش اصلی کشمکشامری که به طور مشخص در هر سه داستان مذکور دیده می

شد که شیوۀ روایت داستان و حفظ سیر منطقی حوادث است. افزون بر این، روشن  پیوند اجزای آن 

روایت های داستانی متفاوت را به دنبال دارد. ها و گرهصورت اوّل شخص و سوم شخص، کشمکشبه

صورت ذهنی و ها، بهصورت اوّل شخص، باعث شده است که بیشتر کشمکشبه« دموع الشیطان»داستان 

های آن را با دو ین امر، تفاوت کشمکشبیان شود و هم« تراشیدلیل»هایی همچون درونی در قالب مکانیسم

کند؛ همچنین ارتباطی که راوی داستان از طریق داستان دیگر که به شیوۀ سوم شخص است، آشکار می

نکتۀ دیگری که این سه داستان گیرد، از دیگر وجوه تفاوت در آنهاست؛ های داستان میگفتگو با شخصیتّ

شوند، های هر سه داستان به آن دچار میمشابهی است که شخصیتّزند، عاقبت تقریباً را به هم پیوند می

های سوزان قاتل فرید در داستان دموع الشیطان، دلباخته شدن زنی شوهردار به پسری جوان از میان اشک

« وفا»شاگردان خود که به سبب همین خطا از همسر اولش جدا شده بود در داستان ضجیج الجسد، پشیمانی 

و باقی « قلب فارغ»از پیر زن در زمان حیات و سرزنش خویش پس از مرگ او در داستان  از بیزاری خود

 ماندن کشمکش های درونی آنان، از جمله موارد پیوند این سه داستان است.

 هایادداشت

1- ttp://www.nabih-alkasem.com/haifa_betar1.htm 
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 (و آدابها دراسات فی اللغة العربیة)العلمية فصليّة لسان مبين 
  1400 ربیع  ربعون،الأو ثالثالعدد الالجديدة،  ، الدورةالسنة الثانیة عشرمقاله محکمة،

*لهيفاء بيطار «ضجيج الجسد»ي في مجموعة قصص ئالصراع الروا  

 أستاذ مساعد في اللغة العربیة وآدابها ، جامعة الرازي کرمانشاه مجید محمدي

 الملخص 
  

سمةٌ بلون هیفاء بیطار کاتبةٌ  ةٌ شهیرة من سوريا، القسم الرئیسي من آثارها قصصٌ صغیرةٌ متَّ سوي،  تهتم  هذه نوروائیَّ
 ـ ی ب تنظر نظرة  «ضجیج الجسد»المجموعة القصصیه بآلام المجتمع و مآسیه خاصة ما يرتبط بالمرأة. مجموعتها المسمَّ

تي تقف حائ ة الَّ ثقافي وبیولوجي. ولًا في عیشها بسلامٍ دون تمییز جنسي نقدية متأنقة إلی قضايا المرأة وهمومها الخاصَّ
ة. تحاول هذه المقالة مع تي أضفی إلیها عذوبة خاصَّ الجة أنواع عنصر الصراع في هذه المجموعة من أهمَّ العناصر الَّ

ار و من مجموعة قصصیة لهیفاء بیط« قلبٌ فارغ»، و «دموع الشیطان»، «ضجیج الجسد»الصراع في القصص الثلاثة 
ا حصلت علیه هذه المقالة أنَّ أنواع الصراع  ة. وممَّ فسي ملکلَّ من هذه الصراعات دور اساسي في ارتقاء القصَّ ن النَّ

هني قد غلب غیره من الصراعات ختیار اإنَّ .والاجتماعي والکلامي توجدُ في هذه المجموعة غیر أنَّ الصراع الذَّ
ی ذلك، مثل الفقر والطلاق والمسافة الاجتماعیة وما إل الصراع من أجل تصوير موضوع اجتماعی  الشخصیات وکذلك

ة من حیث.کان واضحاً فی جمیع القصص الثلاث ة وانسجام القصَّ الدلیل  وقد عمل هذا الصراع في تماسك أجزاء القصَّ
 .والمدلول

 
ة، ضجیج الجسد، هیفاء بیطار، الصراع الروائي.  الکلمات المفتاحية:  القصَّ
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